
  
  
  
  
  

 *برهان فطرت يقيتطب يبررس
**ياسيمحمد قاسم ال

 

 دهيچك

سرشته  يو نشيدر فطرت انسان همگام با آفر ييو خداجو يخداشناس
و  يبرهـان شـهود   ،يبرهـان وجـود   ن،يقيبرهـان صـد   يو حت شده است

ه . هم ـشـوند  يم ـ رابيس ـ ياز آبشخور فطرت خداشناس يا به گونه ياخلاق
 شيت را در عمـق جـان و وجـدان خـو    شـناخ  ني ـا طيبه نحو بس ـ انيآدم

 ،ياجتمـاع  ،يط ـيعوامل گونـاگون مح  سبببه  ديشااما  كنند، ياحساس م
بـرده باشـند.    اديآن را از  يوضوح و روشن ييايو موانع مختلف دن يفرهنگ

 است كه هاييتلنگر ازمندين يفطر يخداشناس اي يفطر يآگاه نيعلم به ا
 ـتـا تج  انجـام گيـرد   لسـوفان يو ف پژوهـان  نيد يدم از سو به دم بايد آن  يل

 يدر هنگام غـرق شـدن كشـت    ي. چنان كه آدماندبم يهمواره محفوظ باق
 يكـه او را بـه سـو    بـرد  يم يخود پ يباطن يناخودآگاه به ندا ،اش يزندگ

  .كند يم ياريو  خواند يساحل نجات فرام
غـرب و   يايكه در دنرا مهم برهان فطرت  يرهايتقر كوشد ميمقاله  نيا
 ـ يهـا  شـه يكند و تا حد ممكن ر يتاكنون صورت گرفته بررس يماسلا  ،يعقل
 يرا بر برخ يبعض يبرتر ،سهيو مقا يابيارزآن گاه با . بيابدآن را  ييو روا يقرآن
  كند. يم آشكارآن را  رتريب ليو دلا تبيينها ريتقر

  ، خداشناسي، اسلام، غرب.برهان فطرت دى:يكلهاي  هواژ
                                                      

 22/2/89تاريخ تأييد:     7/2/89: تاريخ دريافت *
  ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خمينية پژوه دكتري فلسفه اسلامي، جامع دانش **
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  مقدمه

هـاي  تـرين آگاهي  و از بهتـرين و بـاارزش  قيقتي جاودانه در باطن انسـان  ح خداشناسي فطري
رده و همگام با تولـد  رشد ك انسانهاگام با سير تحول و خودشكوفايي  به بسيط آدميان است كه گام

 ي وي اسـت. و حتي پس از مرگ همراه او بوده و شاهد خداشناسي و خـداگونگ  انسان متولد شده
ميـان   ها خواهد بـود و بهتـرين گـواه،   ن حجت خداوند در مقابل انسانعنوااين حقيقت همواره به 

و صل ميان حقيقتي يگانه و روح جاويد آدميان است. خداشناسـي   خالق و مخلوق و بهترين حلقه
هـاي   هاي مختلـف و بـا تقريـر    فطري در ميان اقوام و ملل جوامع مختلف در طول تاريخ به گونه

  گوناگون مطرح بوده و خواهد بود.
گـاهي   .كند در ضمير آدميان خودنمايي مي خداشناسي فطري، گاهي به صورت شناخت عقلي

 آنـان و در ضمير ناپيـداي  نمايد  ميو قلب آنان را تسخير  كند ميدر عمق وجدان آدميان نفوذ نيز 
عشـق  كنند، بـه او   ميبه سوي او پرواز  بينند، گذارد كه انگار با چشم دل مي چنان تأثير عميق مي

هـا  اين خداشناسي در هنگام سختيها و رنجد. نافت د، و در مقابل او به كرنش و پرستش مينورز مي
ها د؛ يا چنان اميد سرشاري بـه انسـان  كن گيرد به سوي ساحل نجات هدايت مي دست انسان را مي

ايـن   شـود.  مـي هـا همچـون فـولاد، مقـاوم و صـبور      حـوادث و گرفتاري كند كه در برابـر   عطا مي
است كه آدميـان را بـه سـوي حقيقـت متعـالي و انسـاني تكامـل         اي گرايشي و جذبهخداشناسي 

 ،يابـد  به هر حقيقتي كه دست مي آدمي كشد. ا رسيدن به محبوب مطلق به پيش ميو ت بخشد مي
كند تا بـه مبـدأ    و به سوي حقيقت برتر حركت و تكاپو مي گيرد نميجويي او آرام  باز جنبه حقيقت

و  كنـد  مـي رسد، آن گاه در برابر او كرنش  رچشمه تمام موجودات است مينخستين حقايق كه س
  آورد. به سجاده عبوديت و پرستش فرود ميسر 

  شود: در اين مقاله تلاش مي
و در  فكران اسلامي و غربي پرداخته شودهاي برهان فطرت از منظر مت به بهترين تقرير :اولاً

  روشن گردد. ها بر برخي ديگر با دلايل ري برخي تقريرت يك مقايسه نقاط اشتراك يا امتياز، يا بر
تفكران نده در انديشه و عبارات مبا مقدمات متعددي به صورت پراككه ي : برخي تقريرهايثانياً

و تقريـري   شـود آوري  جمع ،و تاكنون صورت برهاني به خود نگرفته اسلامي و غربي و جود دارد
  گردد.جديدي از برهان فطرت ارائه 

شـود و  : تا حد ممكن براي استدلالها، شواهدي قرآني و روايي يا حتي تجربـي ارائـه   ثالثاً
يـه جـامع و برگزيـده اشـاره     بـه نظر نيـز  در پايـان   دلايل برتري بعضي تقريرها روشن گردد.
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 هـاي  رت از منظـر دانيم به اختصـار بـه تعريـف و تمـايز فط ـ     اما قبل از آن لازم مي گردد. مي
ــاگون نگر ــود گون ــته ش ــهيس ــاه آن در انديش ــوفان، روان و جايگ ــي از فيلس ــان و  برخ شناس

  پژوهان معرفي گردد. دين

  برهان. 1

اسـتدلال ماننـد اسـتقرا و     هاي ديگر و قياس در مقابل گونه برهان يكي از اقسام قياس است
در مقابل جدل و سـاير   ،تمثيل و... سير از كلي به جزئي است. برهان كه زيرمجموعه قياس است

راز  اسـت. ها است؛ زيرا تنها استدلالي است كه منـتج يقينـي   قياس يكي از بهترين استدلال قساما
و از مقدمات بديهي بهـره  است اين مطلب در اين نهفته است كه برهان هم به لحاظ مواد يقيني 

شود كه امكان خطا درآن وجود نداشته  اي چيده مي گيرد، هم به لحاظ صورت و شكل به گونه مي
دانـد كـه ذاتـي     لامه طباطبايي مقدمات آن را تركيب يافته از موضوعات و محمولات ميباشد. ع

به لحاظ صورت نيز يكي از بهترين  و در نتيجه يقيني باشد.موضوع، ضروري، كلي و دائمي باشد، 
 و 51، 4: 1428ابـن سـينا،   ( اقسام آن برهان لم، يا شبه لم و در رديف سوم برهان إن قـرار دارد 

  .)86و  84 ،81 ،80 ،75: 1371همو، ؛ 30: 1، 1999طبايي، ؛ طبا78

  . فطرت درلغت2

يـا حالـت غيـر      فطرت در لغت به معناي آغاز، اختراع، ابداع، آفرينش، ايجـاد و خلقـت ويـژه   
  .)320: 1986التيروان، ( اكتسابي است كه ذات انسان از هنگام تولد با آن تكون يافته است

  . فطرت در اصطلاح3

ژگي خودآگاه انساني و امري تكويني، بديهي و غير اكتسابي، همگـاني و ثـابتي   فطرت وي
شود؛ ولـي در اصـطلاح منطـق و     است كه به نوعي به حقايق متعالي و بعد انساني مربوط مي

گانـه بـديهيات    انـد و آن را از اقسـام شـش    فلسفه به گونه اي ديگر از آن تعريـف ارائـه داده  
. )219: 1، 1403ابـوعلي سـينا،   ( خواننـد  مـي  »قياساتها معها«يا  »اتفطري«اند و به نام  شمرده

فطرت يا دراين اصطلاح قضاياي بديهي ثانوي هستند كه استدلالي در متن آنها نهفته شـده  
است، يعني آن قضايايي هستند كه حد وسط خفي آنها، به هنگام تصور طرفين از ذهن غايب 

 »يه حد وسط عبارت است از انقسام به دو قسم مسـاوي. نيست. مانند چهار زوج است. در اين قض
  ).51: 1371طباطبايي، (
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بنابراين، فطرت در اصطلاح منطق وفلسفه، يكي از اقسام قضاياي بديهي ثـانوي اسـت كـه    
دهد و براي تصـديق آن يـك اسـتدلال خفـي در درون آن      مواد استدلال و برهان را تشكيل مي
باشيم مراد ما از فطرت در اينجا اين اصـطلاح نيسـت، بلكـه     منطوي است. لكن بايد توجه داشته

فطرت به منزله يك قابليت و آگاهي بسيط است كه از ويژگيهـاي آن، تكـويني بـودن، بـداهت،     
همگاني و ثبات است و با معناي لغوي خود تا حدودي هماهنگ است. هر چند فطريات در منطق 

فطرت اسـت يعنـي از بعـد شـناختي و گرايشـي      و فلسفه در مقام تصور به نحوي آبشخور همين 
  توان هر دو را مترادف هم دانست. گيرند، ولي در مقام تصديق نمي انساني نشأت مي

و  »بعـد شـناختي  «فطرت با ويژگيهايي كه بيان گرديد در ماهيت خويش داراي دو بعد اسـت:  
شود و قسم دوم  مي »فطرت قلب و شهود«و  »فطرت عقل«. قسم نخست مربوط به »بعد گرايشي«

خـواهي، خلاقيـت و    جويي، خير و فضيلت، جمـال و زيبـايي   مربوط است به كشش و ميل حقيقت
  .)78ـ74: 1372مطهري، ( ابداع و عشق و پرستش

  . امتياز فطرت از طبيعت و غريزه4

رود؛ اشـيا بـه    جان (گياهان و جمادات) به كار مـي  طبيعت غالباً درموجودات بي . طبيعت:4/1
ويژگيهاي گوناگون، داراي خواص ذاتي هستند كه باعث امتيـاز بعضـي از آنهـا بـر بعضـي       اعتبار

اي دارند و آن خصوصيت را كه منشـأ أثـر    شوند. از اين رو، هر يك از اشيا، طبيعت ويژه ديگر مي
نمـاييم. در جانـداران نيـز طبيعـت بـه آن ويژگيهـاي        شود طبيعت مـي  خاص و معين در آنها مي

  .)32(همان:  جان شريك هستند شود كه با بي مي مشترك گفته
رود و كمتـر در مـورد    به كار مي -غير از گياهان-غريزه بيشتر درمورد حيوانات  . غريزه:4/2

انسانها كاربرد دارد. هنوز ماهيت غريزه به خوبي روشن نيست؛ زيرا به تعداد انواع موجودات زنده، 
 ـ   غريزه هـايي درونـي    دانـيم كـه حيوانـات از ويژگـي     دازه مـي اي خاص وجود دارد. اما بـه ايـن ان

آگاهانه در حيوانات وجـود   آنهاست. به تعبير ديگر، يك حالت نيمه  برخوردارند كه راهنماي زندگي
دهد. از باب نمونه بچه آهـو يـا اسـب را     دارد كه به موجب آن، مسير زندگي خود را تشخيص مي

كنـد، در حـالي كـه     نيروي غريزي از شير مادر تغذيه مـي هاي بعد از تولد با  بينيد كه در لحظه مي
هـاي   بچه انسان بدون كمك مادر چنين توانايي را ندارد. يا پرندگان با كمك غريزه خود، آشـيانه 

اي اسـت، ماننـد ميـل در     آگاهانـه  سازند. بنابراين، غريزه آن حالت و احساس نيمه انگيز مي شگفت
يم، ولي به چگونگي رفتار آن آگاهي نداريم، يعني علم بـه  انسان، كه به خود آن علم حضوري دار

  .(همان) علم نداريم
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فطرت مانند طبيعت و غريزه امـر تكـويني اسـت كـه هنگـام آفـرينش انسـان         . فطرت:4/3
سرشته شده است؛ اما از خودآگاهي بيشتر و برتري نسبت به غريزه برخوردار است. يعنـي انسـان   

داند كه يك سلسله فطريـات دارد. از ايـن رو،    داند. انسان مي داند و ميتواند ب داند، مي آنچه را مي
غريزه در حدود مسائل مربوط به حيات مادي و فيزيكي انسان و حيوان قـرار دارد؛ امـا فطريـات    
ويژه انسانها، فراتر از خواستها و نيازهاي حيواني است كه مربـوط بـه مسـائل معنـوي و انسـاني      

خـواهي يـا عشـق بـه پرسـتش امـور        طلبي، زيبايي جويي و علم ونه حقيتآدميان است. از باب نم
  .)34: مان(ه فطري هستند

  . فطرت در قرآن5

حداقل سيزده بار در قرآن كريم تكرار شده است كه در اينجا مجال بررسي همـه   »فطر«واژه 
ار رفته است؛ توان گفت در همه آيات به معناي آغازيدن، ابداع، آفرينش به ك آيات نيست. تنها مي

تنهـا در مـورد انسـان     »فعلـه «يعني آفرينش بدون سابقه و بدون ماده قبلي. واژه فطرت بـر وزن  
مقارن با دين و معطوف به دين كاربرد داشته و توجه ويژه انسان را به حقايق جلب كـرده اسـت.   

يقتـي در درون  دهـد، ثانيـاً اشـاره دارد كـه حق     بر اين اساس اولاً فطرت نوع انسان را پوشش مي
فأقم وجهـك  «انسان تعبيه شده است و امر اكتسابي نيست، ثالثاً اين امر ثابت و تغييرناپذير است: 

  .)30 روم:( »للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله
 گويد واژه فطرت در قرآن به معناي آفرينش و ابـداع مخلوقـات اسـت و    علامه طباطبايي مي

خداوند متعال آدميان را بر فطرت ديني آفريد و از معرفت خويش در فطرت آنان وديعت گذاشته و 
 طباطبـايي، ( تواناييهاي فطري آنان را بر شناخت خدا و بالا رفتن ايمانشان برجسـته كـرده اسـت   

1997، 7 :197(.  
آدميـان  گويد: دين يك سنت اجتماعي و روش حياتي است كـه   ايشان در ذيل آيه فطرت مي

براي سعادت حقيقي و بعد معنوي خويش بدان نيازمندند. فطرت مطابق با همين اصـول بنيـادين   
  .)311: 8 و 148: 16همان، ( انساني و نوع آفرينش بشر تحقق يافته است

  بنابراين، مطابق با آنچه بيان شد، فطرت در آيات يا:
آمده است، يعني بعد شـناختي  ) پيرامون آگاهيهاي فطري انسان اعم از حضوري و حصولي 1

فالهمها فجورها و تقويها قد افلح مـن زكيهـا و قـد خـاب مـن      «را برجسته كرده است، مانند آيه: 
، زيرا در اين آيه خداوند تقوا و فجور (خير و بدي) را بر انسان الهام كرد و هـر  )5شمس: ( »دسيها

  راه منحرف شد آلوده گرديد. كه خود را مطابق فطرت خويش آراست تزكيه شد و هر كه از آن
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شود. نمونه آن  تر ديده مي ) پيرامون گرايشهاي انسان آمده است، يعني بعد گرايشي برجسته2
گويد توجه خود را كـاملاً بـه    را نام بردكه مي )30 روم:( »فاقم وجهك لدين حنيفاً«توان آيه:  را مي

كند. البته اگر در معناي  تضا ميسوي دين معطوف كن و ملازم همان چيزي باش كه فطرت تو اق
شـود؛ امـا    تأمل كنيم كه در متن آن نوعي ميل خوابيده است، معناي گرايش برجسته مي »حنيفاً«

يابيم كه معناي شـناختي در آن برجسـته    باكليت آيه، نگاه كنيم، درمي »فاقم وجهك« اگر به واژه
فطرت معروف است، هر دو بعد بينشـي و   شود. به هر حال، اين آيه تا آخر، كه به نام آيه ديده مي

  شود. گرايشي را شامل مي

  . فطرت در روايات6

اي كـه   فطرت در روايات متعددي متناسب با موضوعات مختلف بيان شـده اسـت، بـه گونـه    
توان  اي است. لكن به اندازه ظرفيت اين مقاله مي بررسي تمام آنها نياز مند نگارش كتاب جداگانه

خـود   -وايات نيز همين معناي اصطلاحي ـ تكويني، بديهي، همگاني و ثابت گفت كه فطرت در ر
سابقه و اختراع ـ آن هماهنگ بود حفظ كـرده اسـت. از     ابداع، آفرينشي بي-را كه با معناي لغوي

و در روايتـي   )233: 1، 1359(شريف رضـي،   »فانيّ ولدت علي الفطرة«فرمايد:  مي باب نمونه علي
. )139: 1، 1388(كلينـي،   »ة ة ربـو بـي   وفـاطرهم علـي معـرف   «كند:  عنا اشاره ميديگر نيز به همين م

 . علـي )13: 2، همان( »كل مولود يولد علي الفطرة...«حديث معروف نبوي بيانگر همين معناست: 
فرمايد: بار الهي، قلبها را بر اراده خودت آفريدي و عقلها را بـر معرفتـت و پيـامبران برگزيـده      مي

. تأكيد و تاييد معناي قرآنـي  )188: 1، 1359(شريف رضي،  حق ميثاق فطرت را بخواهندشدند تا 
  فطرت است.

بنابراين، در روايات همانند آيات، فطرت به معناي ابداع، اختراع و آفرينشـي اسـت كـه بـراي     
 شود يا به تعبير ديگر نخستين بار ابداع شده و بدين صورت هر مولودي بر فطرت ديني آفريده مي

كند. ايـن شـناخت تكـويني،     اي كه همه كس به آن اقرار مي با شناخت خدا آفريده شده، به گونه
آيد كه فطرت هم بعد شناختي هـم   بديهي ثابت وهمگاني است. با تحليل روايات نيز به دست مي

  شود. بعد گرايشي را شامل مي
في باشـد؛ هـر چنـد    رسد براي فهم معنا، مفهوم و ماهيت فطرت همين ميزان كـا  به نظر مي

آيات و روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد كه به برخي از آنها در ضمن استدلال اشاره خواهد 
  شناسان غربي داشته باشيم. اي به ديدگاههاي برخي فيلسوفان و روان شد. اكنون لازم است اشاره
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  شناسان غربي . فطرت در انديشه برخي فيلسوفان و روان7

شناسان غربي از زوايا و ابعاد مختلف در باره طبيعـت و فطـرت انسـاني بـه      انفيلسوفان و رو
اند. برخي تعبيرها، تفسيرها و تحليلهاي آنان با فطرت به معنايي كه بيان  تحليل و بررسي پرداخته

گرديد اشاره دارد و ويژگيهاي فطرت بر آنها صادق است. از باب نمونه، به بـاورِ افلاطـون نفـس    
از تعلق به بدن وجود مستقل پيشين در عالم مثل (عقول) داشته، بـه واسـطه عامـل    انسان پيش 

نشين شده و لباس بدن را در تن كرده است. حركت تكاملي نفـس بـراي ايـن     قسري ناگزير خانه
است تا هستي آغازين خود را كه در عالم مثال داشته بازيابد و خود را از غـلاف بـدن كـه چهـره     

ا پوشانيده نجات دهد و به سوي اصل خويش كه همان عالم مثل و حقيقت فطري و عقلاني او ر
نخستين يا خير اعلي و روح بزرگ است بازگردد. اين سير تكاملي نفس جـز بـه معنـاي تـذكار و     

نخواهد بود.  -يادآوري حقايق كمالات پيشين در عالم مثل ـ كه قبل از تعلق نفس به بدن داشته 
: 2 و 2200: 4 ،1380افلاطـون،  ( شين و ازلي بوده و ابدي خواهد بـود پس نفس انساني فطرتاً پي

  . )240ـ239: 1380كاپلستون،  و 955
فطريات از نظر دكارت آن دسته از تصورات ثابت و لايتغيري هستند كه وجود پيشيني دارند و 

بـه سـر    اند. ايشان باور دارد وقتي در سـلامتي كامـل   از طريق حواس و از بيرون به دست نيامده
آوريـم. پـس چـرا انتظـار داشـته       كنيم به ياد نمي بينيم بسياري چيزها را فراموش مي بريم مي مي

دانيم به ياد بياوريم؟ بنابراين، اين فطريات همواره با ما  باشيم آن چيزهايي را كه در رحم مادر مي
كارت قدر متيقن آن است اند، مانند تصور خدا، نفس و امتداد. به عبارت ديگر، از نظر د همراه بوده

  گفت: كه تمام تصورات واضح و متمايز فطري هستند. دكارت مي
اي كه به بـدن كـودك دميـده     هيچ شكي ندارم كه نفس در همان لحظه 

كند، و در عين حال از ايـن فكـر خـويش     شود، شروع به فكر كردن مي مي
ه زنـده  آگاهي دارد، هر چند به جهت آنكه صورت نوعي اين افكار در حافظ

؛ ملكيان، 157ـ152: 4، 1380كاپلستون، ( آورد نيست بعداً آن را به ياد نمي
  .)144ـ142 :2 ،1379

شناس معروف، باور داشت روح يا جان آدمي فطرتـاً داراي كـاركرد    كارل گوستاو يونگ، روان
  گفت:   ديني است. او مي

ام  را برشمردهام، بلكه فقط واقعيتهايي  من به روح كاركرد ديني نسبت نداده
كند روح داراي طبيعت ديني است... اما اگر اين واقعيت دينـي   كه ثابت مي

تجربي وجود نداشـت كـه در روح آدمـي ارزش والايـي نهفتـه اسـت، بـه        
اي نداشتم... دين همان قدر واقعـي اسـت    ترين علاقه شناسي كوچك روان
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ديويـد ام و   ك:.ر و 92: 1380آنتونيو مورنو؛ ( كه گرسنگي و ترس از مرگ
  . )597ـ596 :1386ولف، 

روح داراي «، »جان آدمي فطرتاً داراي كاركرد دينـي اسـت  «درپي يونگ، مانند  هاي پي جمله 
رسـاند كـه    ، مي»دين همان قدر واقعي است كه گرسنگي و ترس از مرگ«و  »طبيعت ديني است

ي تا چه اندازه به صورت واضح ها و آگاهيهاي متعال در ضمير ناخودآگاه انساني فطريات با خواسته
  و متمايز تعبيه شده، اما ما بدان توجه نداريم. 

داند و معتقد است كـه آدميـان خـواهي     ويليام جيمز احساسات را برتر از استدلال و تعقل مي
. آنچـه  )122 :1343جيمـز،  ( شـوند  نخواهي ناخودآگاه، به سوي يك نوع خداشناسي كشيده مـي 

كند، احساس و وجدان يك حقيقت خدايي است كه مستقيماً با ما  عطا ميهميشه دين به انسانها 
ارتباط دارد. اگر چنـين اشـراق وجـداني در مـا پيـدا نشـود، تمـام اسـتدلالهاي عقلـي و نظـري           

تواننـد   تواند انجـام دهنـد. ايـن اسـتدلالهاي عقلـي و فلسـفي تنهـا مـي         ترين كار را نمي كوچك
تواند آن حقيقتهـا را دريابـد قلـب و     كنند؛ اما تنها چيزي كه ميبندي  واقعيتهايي را مرتب و طبقه

  .)145 : همان( وجدان است
رسد فطرت در بعد شناختي يا گرايشي خود، يك حقيقت غير قابل انكار  بنابراين، به نظر مي

است، هر چند تعبيرات، بيانها و تفسيرهاي متفـاوتي وجـود دارنـد. چنـان كـه فطـرت از نظـر        
شناسـان بـا تحليـل     كنـد يـا تحليـل روان    از تفسيري است كه دكارت بيـان مـي  افلاطون غير 

پژوهان متفاوت است. همان گونه كه شلاير ماخر به يك تعبير ديگر از آن ياد  فيلسوفان و دين
داند كه همـراه بـا انديشـه زاده شـده و بـه وسـيله        اي مي كند، و آن را خصلت انديشمندانه مي

. يا به باور شيلر آنچه را عقل پخته سالمند پـس از  )20: 1380اخ، و( انديشه شكل گرفته است
قرنها دريافت، از مدتها قبل در عالم تفكر كودكانه كه زيبـايي و عظمـت مبهمـي دارد آشـكار     

. اما علي رغم اين تحليلها و تفسيرهاي گوناگون يك و اقعيت مشترك )22(همان:  گرديده بود
اي است كه از مباحث پيشين به دست آمد: فطرت ويژه  آن نكتهدر متن تما م آنها وجود دارد و 

خـواه و   انسان است و با روح و روان ما سرشته شده است، خاستگاه و منشأ الهـي دارد و تعـالي  
كمال طلب است؛ در اين صورت بـا غريـزه و طبيعـت تفـاوت آشـكار دارد. چيـزي را فطـري        

د و امري فراگير، غير اكتسابي و ثابـت اسـت.   گويند كه نوع خلقت انسان اقتضاي آن را دار مي
شود، هرچند اينهـا در   ويژگي ديگر آن اين است كه هم شامل بينشها و هم شامل گرايشها مي

  آدميان شدت و ضعف دارند.
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  . اصلي بودن فطرت8

اي است كه در هنگام آفرينش چنان شفاف و صيقلي پرداخته و آفريده  ذهن آدميان مانند آينه
ه حقايق متعالي و خدايي به چهره آن نقش درخشان بخشيده و همگان به اين امـر و  شده است ك
هاي دنيايي، شرايط اجتماعي و تـأثير   دهند. اما آدميان وقتي در ميان حوادث و خواسته گواهي مي

گيرنـد و گـرد و غبـار جهالـت و      آرام از فطرت اصيل خود فاصله مـي  گيرند، آرام محيطي قرار مي
پوشاند. بر اين اساس، روح آدمي مطابق با فطرت اصيل اسـت و   ه آن فطرت را ميفراموشي چهر

كند. ضلالت و خطاي او نيز امري عارضي خواهـد   همواره در مسير درست و راه راست حركت مي
شود. چنان كه فيض كاشاني با اين اشعار  بود كه به دلايل متعددي به بر سرشت پاك عارض مي

  كند: دلال ميبر اصلي بودن فطرت است
  مهر اول كي ز دل بيرون شود  ودـا از دل شــجـه اول كـشـيـپ

  اند دهـان ما كاريـعشق او در ج  دـان دهـريـر او ببـهـر مـا بـناف م
  از عدم ما را نه او برداشته است  كاشته است ني كه ما را دست فضلش

  )94: تا كاشاني، بي فيض(
فطرة االله التي فطر النـاس  «و آيه:  »يولد علي الفطرةكل مولود «سبزواري هم بر اساس روايت: 

كند كه همه آدميان كم يا زياد توجه به حق دارند و شارع همواره گوشه چشم  استدلال مي »عليها
به آنان دارد؛ چون قلب آدميان ماده و استعداد صورت اسماي الهي اسـت و زبـانِ فطـرت آدمـي،     

  .)343ـ338 :1376سبزواري، ( گواه بر آن است

  . برهان فطرت9

گفته شد كه در مورد خداشناسي و خداجويي كلمه فطـري كاربردهـايي دارد: گـاهي مـراد از     
خداشناسي فطري، عقلي و حصولي است، يعني انسان يك نوع شناخت بديهي و عقلي نسبت بـه  
خداوند متعال دارد. گاهي مقصود از خداشناسي فطري، شناخت حضوري است، يعني قلب انسـان  
پيوند حضوري و شهودي با خدا دارد. خداجويي فطري، يعني انسان به حسـب فطـرت خـود، بـه     

كند كه در صدد شناخت او برآيد. زير مجموعـه   سوي خدا گرايش دارد. اين گرايش او را وادار مي
خواهـد در مقابـل    اين گرايشهاي متعالي، خداجويي و خداپرستي فطري قرار دارد كه انسـان مـي  

خضوع و كرنش كند. بر اين اساس، هر يك از تقريرهاي گوناگون برهان فطرت، از  خداي متعال
  پژوهان به بخش خاصي از خداشناسي و خداجويي اشاره دارد. سوي حكيمان و دين
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  هاي برهان فطرت بر اثبات خدا از ديدگاه متفكران اسلامي . تقرير10

  . تقرير با رويكرد علم حصولي و علم حضوري10ـ1
ير از سوي صدرالمتألهين با رويكرد عام مطرح شده كه هم شامل علم حصولي و هـم  اين تقر

  شود. اين استدلال مبتني بر مقدماتي است: شامل علم حضوري فطري مي
) چيستي علم: به طور اختصار علم در جميع اقسام خود، اعم از حصولي و حضوري، با تمـام  1
همانند وجود يك واقعيت است نه ماهيت. بـر ايـن   هاي آنها، از سنخ وجود است. يعني علم  شاخه

اساس، علم و وجود داراي مصداق واحدي هستند؛ زيرا مدرك و معلوم بالـذات، در جميـع مراتـب    
علم، تنها و تنها نفس وجود است كه ماهيت و مفهـوم خـاص خـود را بـالعرض در ظـرف ذهـن       

  كند. آدميان آشكار مي
شود، علم نيز بـه   جهل مركبّ و جهل بسيط تقسيم مي گونه كه جهل به ) اقسام علم: همان2

شود. علم بسيط عبارت است از آگاهي صرف، بدون آنكـه مـورد توجـه     بسيط و مركبّ تقسيم مي
داند. اما علم مركبّ  دوباره قرار گيرد؛ يعني عالم به علم بسيط، كسي است كه بداند و نداند كه مي

نيز همراه است. بر اين اساس، عـالم بـه علـم مركـّب      عبارت از آن علم است كه با آگاهي ثانوي
داند. از ويژگيهاي اين دو اين است كه علم بسيط فطري،  داند كه مي داند و مي كسي است كه مي

ناپذير است؛ اما علـم مركـّب، مخصـوص     آور نبوده و تكليف همگاني و خطاناپذير است، مسئوليت
  ايمان است. پذير و مناط كفر و عارفان، خطاپذير، تكليف

انـد، و لحـاظ    ) موجودات امكاني در تمام هستي خود وابسته و عين ربط به واجب متعـال 3
آنها در موجوديت بدون مبدأ وجودشان، پذيرفتني نخواهد بود. بر اين اساس، شناخت مخلوقات 

الوجـود بايـد پيشـين و قبـل از شـناخت       متوقف بر شناخت خالقشان است، يعني شناخت واجب
 ت باشد.مخلوقا

شوند، همه آنها در ذات، صفت و فعـل   ) تمام علل واسطي كه در سلسله موجودات ديده مي4
  هاي او هستند. تعالي متكي بوده و مظاهر و جلوه خود در حدوث و بقا به ذات باري

بنابراين، وسائط و علل متوسط نه تنها مانع از ربط و پيوند مخلوقات ديگر نيستند، بلكه خـود  
نگرند  واسطه با واجب ارتباط شناختي دارند و به هر سو مي ربط بوده و همه مخلوقات بينيز عين 

بينند و بدون تعلق نه موجوديت دارند و نه آگاهي، بلكه هر دو همزمـان عطـا    جز جمال او را نمي
  شود. اين شناخت نيز فطري براي همه آدميان است، چون از نوع شناخت بسيط است: مي

  را فطري استدانش حق، ذوات 
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  .)118ـ116: 1376سبزواري، ( دانشي دانش است كان فكري است 
  رسد بايد به چند نكته اشاره شود: با تأمل در اين استدلال به نظر مي

. اين برهان به رويكرد خاص صدرا اشاره دارد كـه واقعيـت علـم را وجـود برتـر از ماهيـت       1
شـود،   دانسته كه در پرتو وجود علم آشكار مـي داند، ماهيت معلوم را وجود ظلي و بالعرض آن  مي

شوند. از سوي ديگر، صدرا در سخن نهايي  همان گونه كه ماهيات خارجي به تبع وجود موجود مي
سنگ با تجرد  خويش علم را از معقولات ثانيه فلسفي دانسته كه ريشه در علم حضوري دارد و هم

يراسته است؛ با اين استدلال كـه اگـر علـم    و حضور است و دامن علم را از ماهيت به طور كلي پ
داشت؛ زيرا علم خداوند با علم موجودات ديگـر در   بود، علم خداوند هم بايد ماهيت مي ماهيت مي

 تواند باشد. مفهوم شريك است، پس علم ماهيت نمي

. ميان علم، عالم و معلوم اتحادي بر قرار است، به گونه كه صورتهاي ادراكي علم حصـولي  2
شود. در اين  جود علم با علم حضوري دم به دم با نفس(عالم) اتحاد يافته و جزء و جود آن مييا و

فرايند استكمال، نفس انساني در مرحله اول با مدركات خود وحدت يافته در مرحله دوم با واقعيت 
 شـود  رسـد كـه صـادر كننـده صـورتهاي ادراكـي مـي        شود و سرانجام به جايي مي علم متحد مي

  .)322 :3 و 282ـ263: 1 ،1999زي، شيرا(
علم با چنين ويژگيهايي يا بسيط است يا مركبّ. علم بسيط امر فطري، بديهي و همگـاني  . 3

آور است، زيـرا يكـي از    آور نيست؛ ولي علم مركبّ كه علم به علم است تكليف است كه مسئوليت
ري در گام نخسـت بـراي   شرايط تكليف، علم است كه مراد همان علم مركبّ است. اين علم فط

همة آدميان به صورت بسيط است، اما بر اثر تلاشهاي علمـي آرام آرام بـه علـم مركـّب تبـديل      
  كند. شود تا اينكه به شكل برهان شهودي تجلي مي مي

آدمي به هر ميزان كه علم بسيطش از حالت نيمه آگاهانه به سمت و سوي شناخت شـديد  . 4
نفس يافته و با واقعيت علم دم به دم تكامل يابد، در اين صـورت   تر بروز كند، و انسان استكمال
أش به حق و كمالات مطلق بيشتر و شديدتر شده و به فقر ذاتـي   به همان ميزان جذبه و ابستگي

يابد؛ سر انجام اين شـناخت فطـري كـه بسـيط بـود       خويش به خالق هستي، آگاهي زيادتري مي
 شود. تبديل به شناخت كامل مي

يط يعني علل واسطي بين انسان و خالقش در آغاز به عنـوان مـانعِ ارتبـاط و شـناخت     . وسا5
شود، ولي با كمي دقت و تأمل در عبارات صدرا كه علل و معاليـل را بـه شـأن و تشـأن      ديده مي
شود؛ زير اگر آدميان و مخلوقات شأن و جلوهاي الهـي هسـتند، كمـالي از     دهد، رفع مي تنزل مي
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هستند، پس تمام شئونات هر چه دارند از او دارند؛ بر اين اساس شناخت خداوند كمالات مطلق او 
  .)299ـ286 :همان( در ضمير آدميان نيز ازسوي او تعبيه شده است
يـا  «هايي آورد. در قرآن كريم آمده است:  توان مؤيد براي اين برهان از آيات و روايات هم مي

در دعـاي عرفـه    . امـام حسـين  )15فاطر: ( »هوالغني الحميد ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله
  .)171: 1380قمي، ( »إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري...«فرمايد:  مي

با توجه به تفاوتهايي كه ميان علم بسيط و مركبّ بيان گرديد، بايد گفت: براهين تجربه ديني 
شوند، پس از سنخ برهـان   هاي خاص ادعا مي هود و تجربهچون همگاني نيستند، از سوي اهل ش

داننـد، پـس بـراهين     شوند. اما عارفان چون فراتر از آگاهيهاي همگـان مـي   فطري محسوب نمي
تـر و   آيد؛ هرچند كه شـهود آنـان شـديد    تجربه ديني نيز به نحوي از سرچشمه فطرت آدميان مي

انـد و مـلاك    ل آنها در اين است كه شخصيتر و معرفتشان همواره حضوري است. اما اشكا قوي
  همگاني ندارند.

  . تقرير با رويكرد علم حضوري10ـ2

  تقرير اول. 10ـ2ـ1
اين تقرير دوم صدر المتألهين است كه شايد بتوان آن را بهترين برهان فطرت بر خداشناسـي  

ه قابليـت و  الوجود با علـم حضـوري، بـه انـداز     گويد شناخت حقيقت واجب قلمداد كرد. ايشان مي
ظرفيت آدميان بهترين نوع شناخت است، هر چند اين ظرفيتها در انسانها متفاوت خواهد بود. بـه  

اول: علم حضـوري علـت بـه     -طور كلي علم حضوري سه قسم است ـ هر چند شش قسم است 
ترين علم خواهد بود و علم خداوند به موجودات كه احاطـه وجـودي    ترين و قوي معلول كه شديد

و تام دارد از اين قبيل است. دوم: علم حضوري شيء به خودش، مانند علم نفس به ذاتـش   كامل
باشد. سوم علـم حضـوري    كه مساوي با وي است؛ يا علم خداوند به حقيقتش كه عين ذاتش مي

ترين علم حضوري نسبت به آن دو قسم پيشين است. بر اين اسـاس،   معلول به علتش كه ضعيف
اي از علم حضـوري   ئونات واجب الوجود است، از سوي خالق خويش، بارقهانسان چون شأني از ش

را به اندازه ظرفيت و قابليت خويش دارد، اين علم همراه وجودش افاضه شـده اسـت. هميشـه    
بين مفيض و مفاض نوعي تضايف و ارتباط وجودي برقرار اسـت. هرگـاه مفـاض ذات خـود را     

كنـد. پـس علـم     تباط خود را با مفـيض شـهود مـي   كند همزمان با آن وابستگي و ار شهود مي
حضوري معلول به علت، (مفاض با مفيض)، از سوي فياض علي الاطلاق، همراه بـا آفـرينش   
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وي، افاضه شده است. هر چند آدميان به خاطر شدت نور آن، از ادراك كامل آن ناتوان هستند؛ 
بيان مزبور را، از عبارت اسحاق كندي گويد  اما به اندازه تواناييهاي خود معرفت دارند. صدرا مي

  توانيم به دست بياوريم: مي
اذا كانت العلة الاولي متصلة بنا لفيضه علينا، و كنا غير متصلين به الا 
من جهته، فقد يمكن فينا ملاحظته علي قدر مايمكن للمفاض عليه أن 
يلاحظ المفيض، فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا الي قدر ملاحظتنا 

 :1، 1999صــدرالمتألهين، ( لانهــا اغــزر و أوفــر و اشــد اســتغراقاً لــه 
  .)114ـ113

توان اين استدلال صدرا را به عنوان نخستين اسـتدلال فطـري حضـوري بـراي      بنابراين، مي
شناخت خداوند دانست. هر چند ايشان، تصريح به فطري بودن آن ندارد؛ امـا بايـد توجـه داشـته     

سوي پروردگار، براي همه آدميان به اندازه قابليت و ظرفيتشـان   باشيم كه تجلي شناخت الهي از
و اذا «كننـد:   ميسر است. به همين سبب، بعضي از آدميان تجليات خداوند را از نزديك شهود مـي 

 كه در مورد كفار فرمـود:  و بعضي ديگر از دور، چنان )184بقره: ( »سئلك عبادي عني فاني قريب
. پس ازسوي خداونـد هميشـه عنايـت و تجلـي بـه انـدازه       )44ت: فصل( »ينادون من مكان بعيـد «

  .)16بقره: ( »نحن اقرب إليه من حبل الوريد«قابليتهاي آدميان در كار است: 
  تقرير دوم. 10ـ2ـ2

اين تقرير دوم از سوي علامه طباطبايي با رويكرد علم حضوري مطرح گرديده كه بـا تقريـر   
باط با خداشناسي فطري هم استدلال عقلي بر مبناي علـم  پيشين صدرا، روح واحدي دارد. در ارت

حضوري و اتحاد عاقل و معقول دارد كه هر معلولي چون رابط و وابسته به علت خـويش اسـت و   
طباطبايي، ( در حد ذات خود نيازمند به علت، پس بدون علت خود هيچ تقوم وجودي از خود ندارد

لم حضوري به علت خـويش دارد، چـون رقيقـت    . از سوي ديگر، هر معلولي ع)242ـ241: 1362
همان حقيقت است. پس اگر اين علم حضوري معلول علت باشد، بايد از ناحيه علـت آن، همـراه   

  باوجودش افاضه شده باشد.
اين استدلال علامه در ديدگاه صدرا به تفصيل بيان گرديد. اما ايشان در ذيل آيه ميثاق ايـن  

  كند: برهان خود را تكميل مي
اذ اخذ ربك من بني آدم مـن ظهـورهم ذريـتهم و اشـهدهم علـي      و 

انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة اناّ كناّ عن 
هذا غافلين. انمّا اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنـا  

  .)173ـ172اعراف: ( بما فعل المبطلون
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آيد كه اخذ نسل فرزندان آدم، شـامل تمـام    چنين برميگويد: از قسمت نخست آيه  علامه مي
شود و خداوند هر يكي را از ديگري مستقل آفريد و متمـايز سـاخت تـا سـود و زيـان،       آدميان مي

گاه خداوند آنها را بر نفسشان گواه گرفت؛  گير خودشان گردد. آن سعادت و شقاوت هركدام گريبان
گيـرد، در   است، وقتي كسي را بر خودش شاهد ميچون اشهاد هر چيزي علم حضوري بر مشهود 

خواهد حقيقت خود وي را به او نشان دهد؛ و از آنجا كه نفس هر كسي از جهاتي به غير  واقع مي
. »الست بـربكم «خود ارتباط و تعلق دارد، خداوند بلافاصله متعلق شهادت را روشن نمود و فرمود: 

ا بر همه آدميان تمام كرد. سرانجام با اتمام اين . بدين صورت حجت ر»بلي شهدنا«همگي گفتند: 
ـ از آنـان     ـ كه ما غافل بوديم يا پدرانمان، ما را به انحـراف كشـيدند   اي  حجت هيچ عذر و بهانه

  پذيرفته نخواهد بود.
بنابراين، استدلال به اين آيه، بيانگر يك برهان عقلي با علم حضـوري خواهـد بـود و مؤيـد     

  و علامه. بيان استدلال اين است: استدلال پيشين صدرا
نياز از غير نيسـتند،   اولاً: همه انسانها مالك وجود خود نبوده و در تدبير امور خود مستقل و بي

رهانيدند و كمالات بيشتر به خـود عطـا    زيرا اگر مالك خود بودند بايد خود را از رنجها و مرگ مي
ترين توجه به نفـس   سان نهفته است و با اندككردند. پس نيازمندي و فقر در نهاد و فطرت ان مي

  يابند. خويش آن را مي
ثانياً: اين احساس نيازمندي به غير، در همه آدميان فطري است، زيرا درك اين نيازمنـدي در  

نياز است. ممكن نيست فقر و وابسـتگي را در درون جـان خودمـان     خودمان مستلزم درك آن بي
هاي حقيقي ماسـت درك نكنـيم.    از هر جهت غني و رافع نياز نيازي را كه احساس كنيم و آن بي

با تصور احتياج و فقر ذاتي در خود، بلافاصله با علم حضوري به علت، خالق و مالك خـويش پـي   
بريم. اين احساس نياز، تارسيدن به موجود مطلـق در همگـان همـواره ادامـه دارد. لـذا همـه        مي

 :8، 1997(طباطبـايي،   ؛ بلـي همـه شـاهديم   »بلي شـهدنا «گفتند:  »الست بربكم«آدميان در پاسخ 
  .)314ـ311

بنابراين، ما در علم حضوري با عمق قلب خود نوعي رابطه وجودي را با خداوند نه بـا مفهـوم   
كنـيم و او راشـاهد خـود در تمـام      يابيم، شهود و وجدان مي بلكه با حقيقت متعالي او، در خود مي

دانيم. اين رابطه در همه انسانها وجود دارد، اما توجه به جهـان   يرفتارهاي طبيعي و ارادي خود م
  شود. رنگي آن مي هاي آن در برخي باعث فراموشي يا كم مادي و خواسته
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  گانه مباني نظري استدلالهاي سه

رسد ايـن اسـتدلالها از مبـاني، اصـول و روح مشـتركي برخوردارنـد؛ زيـرا هرسـه          به نظر مي
اند. از بـاب   اند و نتيجه واحد را بارويكرد يكسان به دست آورده شريك استدلال در برخي مقدمات
تواند در تشكيل اين استدلالها مؤثر باشد: به ترتيب از بعيدترين مباني  نمونه، مباني نظري زير مي

اند از: اصالت با وجود است و آن واقعيت عينـي مصـداق عينـي وجـود      ترين آنها عبارت تا نزديك
علم نيز از سنخ وجود است نه ماهيت؛ وجود مشكك است داراي مراتب شـدت   است نه ماهيت و
ترين موجود گرفته كه معلول محض و قابليت صرف است تا آن وجود مطلق كـه   و ضعف از نازل

يابـد؛ در   هيچ قيدي ندارد حتي قيدي اطلاق، و علم متناسب باهر موجودي شـدت و ضـعف مـي   
قرار است، سرانجام همگي به خداونـد وابسـته هسـتند؛ ايـن     مراتب و جود نظام علي و معلولي بر

وابستگي و فقر ذاتي معلول است، پس معلول ذاتاً از خود وجودي ندارد، و هرچيزي كه ذاتي شيء 
دهد؛ وقتي مراتب عليّ و معلولي به مراتب  نباشد خارج از آن بوده و او را به شأن و جلوه تنزل مي

رسـيم   رسيم، به اين نتيجـه مـي   من آنكه به وحدت شخصي ميشأني و تشأني فرو كاسته شد؛ ض
انـد، پـس علـم كـه      كه شئونات هر آنچه از كمالات دارند آنها را نيز ازكمال مطلق در يافت كرده

كمالي از كمالات است نيز مانند موجودات از سوي فياض علي الاطلاق به انسـان عطـا شـده و    
  .)286: 2و  439ـ427: 1، 1999(صدرالمتالهين،  امري فطري است

  تقرير با رويكرد علم حضوري و گرايشي .10ـ3

  . تقرير اول10ـ3ـ1
معتقد است كه عشق به كمال مطلق در همه آدميان وجود دارد، و تمام انسانها  امام خميني

  اند؛ پس معشوق مطلق و مجذوب مطلق نيز بايد وجود داشته باشد: عاشق كمال حقيقي و مطلق
هاي زندگاني بشر قدم  ل است، كه اگر در تمام دورهفطرت عشق به كما

يـابي و   زني و هر يك از افراد... اين عشق و محبـت را درخميـره او مـي   
بيني... زيرا هر كس به فطرت خود رجوع كند  قلب او را متوجه كمال مي

يابد كه قلبش به هر چه متوجه است، اگر مرتبه بالاتري از آن را بيابد  مي
تـر اسـت متوجـه     اولي منصرف شده و به ديگري كه كامـل فوراً قلب از 

تر رسيد، به اكمل از آن متوجه گردد؛ بلكه  گردد؛ و وقتي كه به آن كامل
اي از  آتش عشق و سوز اشتياق روز افزون گردد و قلـب در هـيچ مرتبـه   

مراتب و در هيچ حدي از حدود رحل اقامت نيندازد... پس اين نور فطرت 
ه اينكـه تمـام قلـوب سلسـله بشـر،... بـالفطره شـطر        ما را هدايت كرد ب
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قلوبشان متوجه كمالي است... موجودي كه كمال مطلق و جمال مطلـق  
پس ايـن عشـق فعلـي شـما      ]نخواهد بود[داشته باشد جز ذات مقدس، 

معشوق فعلي خواهد... و جز ذات كامل معشوقي نيست كه متوجـه اليـه   
 وجود كامل مطلـق اسـت   فطرت باشد. پس لازمه عشق به كامل مطلق

  .)184ـ ،1371 :182(امام خميني
  . تقرير دوم10ـ3ـ2

دهـد كـه هـر دو تقريـر آن      استاد جوادي آملي دو برهان فطري براي اثبات خداوند ارائه مـي 
گويد هر گـاه دو شـيء بـا     مبتني بر رابطه تضايف ميان دو شيء بالقوه يا بالفعل است. ايشان مي

اگر يكي از آنها خواه بالقوه يا بالفعل موجود باشد، نـاگزير ديگـري نيـز     همديگر متضايفين باشند،
  بايد موجود شود، مانند بالايي و پاييني. بر اين اساس:

محبت به كمال مطلق در انسان وجود دارد. پس محبوب كه كمال مطلق اسـت بايـد وجـود    
  داشته باشد. چون بين محب و محبوب تضايف برقراراست.

تواند حد وسط برهان فطرت باشد، زيرا محبت وصفي  ميوصف محبت نيز 
توانـد موجـود باشـد... نفـس محبـت و       وجودي است و بدون محبوب نمي

دلدادگي... در جاذبه آن مجذوب است و اين جاذبه عملي را بـدون ترديـد،   
جاذبي واقعي است... قوام برهان فطرت در هنگام استفاده از برهان فطرت 

حقيقي انسان، هـيچ يـك از كمالهـاي دنيـوي...      در اين است كه محبوب
جوادي آملـي،  ( بلكه انسان دوستدار حقيقت مطلق و نامحدود باشد ]نباشد[

  .)296ـ295: 1386
  . تقرير سوم10ـ3ـ3

برهان دوم مانند برهان اول هم مبتني بر تضايف طرفين است و هم هر دو برهـان ريشـه   
ملاصدرا دارد كه در ذيل به آنها اشاره خواهـد شـد.   قرآني، روايي و حتي ريشه تاريخي در آثار 

  اما برهان:
اميد در هنگام سختيها، رنجها و حوادث مرگبار وجود دارد. اميدوار در چنين شرايطي خواسـته  

اي كـه توانـايي مطلـق باشـد دارد. پـس       دهنـده  يا ناخواسته چشم اميدي به اميددهنـده و نجـات  
  نسانهاست و بايد وجود داشته باشد.اميددهنده مطلق، امر فطري در همه ا

  گويد:  ايشان مي
اي كه كشـتي او گرفتـار امـواج سـهمگين دريـا شـده و        انسان طوفان زده

شكسته است، در حالي كه همه اسباب و علـل ظـاهري و طبيعـي از     درهم
دسترس او بيرون است و اميدي به استفاده از هـيچ امـر طبيعـي و مـادي     
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و وجود خود، همچنان اميدي به كمك را احساس ندارد ... در متن واقعيت 
كرده،... اين اميد كه با دعا و درخواست او همـراه اسـت، يـك حقيقـت      مي

اضافي است و ناگزير براي آن طرف ديگـري اسـت كـه اميـد متوجـه آن      
بوده... آن حقيقت مطلق كه قدرت و اقتدار او به هيچ قيدي مقيـد نيسـت،   

  .)295ـ294 :همان( اند باشدتو واقعيتي جز ذات خداوند نمي
گويـد آدميـان در برخـورد بـا      صدرالمتألهين نيز به اين استدلال به نحوي اشـاره دارد، و مـي  

  كنند: حوادث ترسناك به حكم فطرت بر خدا توكل مي
بل وجود الواجب تعالي، كما قيل امر فطري، فإن العبد عند الوقوع في 

لّـة علـي االله تعـالي، و    الاهوال و صعاب الاحوال يتوكل بحسـب الجب 
يتوجه توجها غريزياً الي مسبب الاسباب و مسهل الامور الصـعاب و  

  .)121 :1387شيرازي، ( لو لم يتفطن لذلك
اين استدلال نه تنها در انديشه فيلسوفان اسلامي وجود دارد، بلكه در قرآن و روايات نيـز بـر   

  كنيم: اره ميآن تأكيد شده است. از باب نمونه به دو آيه قرآن اش
فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلي البـرّ  

شـوند   ؛ هنگامي كه در كشتي سـوار مـي  )65عنكبوت: ( »إذا هم يشركون
گونه كه دين براي آن خـالص نمـوده بـود؛ امـا      خوانند، آن خداي را فرا مي

  د.ورزن همين كه به خشكي رسيدند و نجات يافتند شرك مي
و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلي 

 ؛)32لقمـان:  ( البرّ فمنهم مقتصد و ما يجحد بĤياتنا الاّ كل ختاّر كفـور 
چون موج خروشان آنها را فرا گيرد خداوند را آن گونه فرا خوانند كـه ديـن   

رو گردند  ميانهبراي آن خالص كرده و هرگاه نجاتشان بخشد برخي از آنان 
  كنند. هاي ما را جز ناسپاسان انكار نمي و (بدانيد)كه نشانه

گونه كه آن سه استدلال اول از روح مشترك برخوردار بودند، اين سـه   رسد، همان به نظر مي
استدلال كه با رويكرد علم حضوري گرايشي بيان گرديده نيز داراي روح يگانه و گرايشـي اسـت   

است؛ زيرا اولاً محبت، عشق، و اميد به قدرت مطلق، علم مطلق، حيات  كه آبشخور علم حضوري
سرمدي و كمالات مطلق نوعي گرايش فطري است، و هر گرايش فطري ريشه در علم و معرفت 

ويژه عشق و محبت به كمالات مطلق برخاسته از علم حضوري و معرفت شهودي است و  دارد. به
ميان وجود دارد. ثانياً هرسه برهان مبتني بر تضـايف اسـت.   مرتبه نازله اين نوع شهود در همه آد

اي است كه از تصور يكي تصور ديگري  تضايف با دو اعتبار متكي به طرفين است: گاهي به گونه
شود، مانند عشق كه و اسطه معشوق و عاشق است، يعني وقتي عشق به كمال هست،  حاصل مي

اي است كه هر  مانند بالايي و پايني؛ گاهي به گونهحتماً معشوق كه كمال مطلق است بايد باشد، 
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عاشقي، معشوق هم هست، و هر معشوقي عاشق نيز هست؛ يا بدين معنـا كـه عاشـق طرفينـي     
است و معشوق نيز طرفيني است. اين نوع عشق عاطفي و انفعالي بوده و در مورد مخلوقات قابل 

شق اولي اسـت، و لـي در مـورد    تصوير است كه كسي عاشق ديگري است و بالعكس ديگري عا
بينيم كه او هم عاشق است و هم معشوق، يعني خداوند عاشق ذات خود است، و چون  خداوند مي

عاشق ذات خود است عاشق بندگان خالص خود است. پس هر كسي كه عاشق و محب خداونـد  
اونـد بـه   . امـا عشـق خد  )54مائـده:  ( »يحبهم و يحبونه«است، خداوند نيز عاشق و محب اوست: 

بندگان بدين معناست كه عاشق ذات خود است. جالب توجه اين است كه به هر ميزان كه عشق، 
شود و  شود، جذبه و نور عشق الهي در دل آنان بيشتر مي محبت و اميد آدميان به خداوند، زياد مي

خوانـد و   همين شور عشق الهي است كه محبان و عاشقان را به سوي كمـالات مطلـق فـرا مـي    
  رسند. تر مي كند تا به قرب الهي و در واقع به شناخت كامل شنگي آنهارا بيشتر ميت

بنابر اين، اولاً محبت خداوند به بندگان از سنخ محبـت بنـدگان نيسـت تـا موجـب نقـص       
درذات شود، بلكه از سنخ حب ذات است كه عين آثار است. ثانياً خداوند محبانش را دم بـه دم  

كشـاند،   كند و به سوي خويش مي ند. بدين معنا كه آنها را هدايت ميگردا براي خود خالص مي
زند و معرفتشـان را بيشـتر و    كند و حجابها و مانعها را كنار مي يعني چشم بصيرتشان را باز مي

كند. ثالثاً محبت، عشق و اميد از آبشخور يقين كه نتيجة قطعـي علـم حضـوري و     شديدتر مي
هاي آغازين محبت ريشه در فطـرت آدميـان دارد. رابعـاً     قهشود و جر شهودي است سيراب مي

پذيرند  ويژه نسبت به ذات مي همان گونه كه حكيمان و عارفان اتحاد علم و عالم و معلوم را به
پذيرند؛ زيرا تصور معشوق تصورعاشق و بالعكس را در  اتحاد عشق و عاشق و معشوق را نيز مي

تي بندگاني كه خداوند را دوست دارند، در واقـع خـود را   توان گفت كه ح پي دارد. سرانجام، مي
بيننـد و خـود را آثـار و كمـالي از كمـالات خداونـد،        دوست دارند چون خداوند را در خـود مـي  

دانند كه از عمق جانشان فريـاد   يابند. پس شناخت خداوند را نيز فطري و بخشش الهي مي مي
  زند كه من پروردگارتان هستم. مي

  با رويكرد علم حصولي و گرايشي تقرير. 10ـ4
توان به نام برهان فطرت شهيد بهشـتي سروسـامان داد؛ زيـرا ايشـان آن را      اين برهان را مي
توان به شاخ و بـرگ آن افـزود. در تـاريخ انديشـه بشـر هـر گـاه آدميـان          طرح كرده است و مي

آوردند،  را كه به دست ميديدند به دنبال كشف علل آنها بودند. هر علتي  هاي طبيعي را مي پديده
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آمدند. ايـن امـر را آن قـدر تعقيـب و      كردند، بلكه در پي علت بالاتر برمي در همان جا توقف نمي
: 1379حسيني بهشتي، ( شد العللي كه سرسلسله علل بود منتهي مي علةكردند تا به  گيري مي پي
گرديد. اكنون پرسش اين  تم ميالعلل خ علة، و چون دور و تسلسل باطل بود، اين امر بايد به )24

گرفت؟ اين  است كه اين احساس كنجكاوي و كوشش براي يافتن علت حقيقي از كجا نشأت مي
خواهي وجـود دارد كـه    جويي و حقيقت رساند كه در سرشت آدمي اين احساس فطري حقيقت مي

  دارد، تا به مبدئي نخستين برسد. آدميان را به تكاپو و تلاش وامي
ات بسيار خردمندان، انديشـمندان، بيـداردلان و... را دعـوت    قرآن در آي

كند كه در كار جهان، شگفتيهاي آن حتي حوادث عـادي طبيعـت و    مي
علل پيدايش آنها ژرف بينديشند و خداي دانـا، توانـا... را از همـين راه    

  .(همان) بشناسند
كه شناخت فطري  ـ ل صدرا توانيم به برهان او رسد اين برهان را نيز با توجيهي مي به نظر مي

ـ برگردانيم؛ زيرا حـس كنجكـاوي زمـاني در آدميـان      دانست را به صورت علم بسيط در آدمي مي
هاي آن به صورت بسيط در وجود آنها پديدار باشد و بر اين اساس آنان را  كشد كه ريشه زبانه مي

  اند.ويژه علت نخستين فرا خو به سمت وسوي تحقيق و پژوهش درباره علل به

  تقرير با رويكرد علم حصولي .10ـ5
در عبارات گوناگون دانشمندان تعبيرها و مقدماتي وجود داردكه در براهين ديگر استفاده شده، 

توانيم آنها را در برهان فطـرت سروسـامان دهـيم و تقريـر جديـدي از       ولي براي نخستين بار مي
گـاه   ست عبارات را نقل و بررسي كنـيم، آن دانيم در گام نخ برهان فطرت ارائه كنيم. اما لازم مي

  بندي آنها در قالب يك تقرير از برهان فطرت بپردازيم: به جمع
يك گزاره بديهي است، يعني صرف تصور موضـوع   »خدا وجود دارد«گزاره 

شود... اگر وجود ممكن را تحليل كنيم،  و محمول موجب تصديق به آن مي
ي ماهيت و ديگـري وجـود، امـا در    بندد: يك دو مفهوم در ذهن ما نقش مي

باشـد.   مورد خداوند، ذات و وجود يكي است؛ يعني خدا عين وجـودش مـي  
و الحـق ماهيتـه إنيتـه إذ    «فرمايـد:   كه حاج ملاهادي سبزواري مي چنان

بنابراين، اگر مـا بـه ذات خـدا علـم داشـته       »مقتضي العروض معلوليته...
محمدرضـايي،  ( خواهـد بـود   باشيم، علم به ذات، همان علـم بـه وجـود او   

  .)21: 1360ك: سبزواري، .ر و 32: 1382
كند و به خدا به  بايد توجه داشته باشيم كه نخستين بار آنسلم قديس از مفهوم خدا شروع مي

تـر از آن قابـل    خدا آن چيزي اسـت كـه بـزرگ   «رسد. با اين مقدمه كه  عنوان واقعيت موجود مي
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. چنين تصوري از خدا، نه تنها در ذهن بلكه در خارج نيـز  )210 :2، 1387 كاپلستون،( »تصور نباشد
گذاري كرد. در اين بحـث، اگـر    وجود دارد. بدين ترتيب، وي براي اولين بار برهان وجودي را پايه

يابيم كه به نظر ايشان تصور چنين خدايي امر بديهي است؛ اين  در مقدمه نخست تأمل كنيم، مي
توانـد فطـري    تواند بديهي باشد، پس مي ـ همان گونه كه مي تصديق آنبا تصور خدا نه   ـ مقدمه 

  تواند مقدمه برهان فطرت هم قرار گيرد. نيز باشد. وقتي بديهي فطري باشد، مي
  را بديهي دانست و گفت: »خداهست«بعد از آنسلم، فيلسوف ديگر قرون وسطي اسكاتوس، گزاره 

شود. بنابراين، ايـن   ر مياي بديهي پديدا همچون قضيه »خدا هست«قضيه 
گونـه كـه محمـول قابـل      قضيه بديهي خواهد بود، نه بـه وجـه ثـانوي آن   

استنتاج از موضوعش باشد، بلكه به وجه اولي، چرا كه محمـول در ضـمن   
ژيلسـون،  ( موضوعش مندرج اسـت... شـناخت ذات خـدا شـناخت اوسـت     

  .)195ـ194: 1386
آيد و هم در قياس غير  مطلوب به دست مي از اين عبارت هم به شكل قياس مباشر نتيجه 

شود كه نتيجه منطوي در آن مقدمه اسـت. بنـابراين،    اي بيان مي مباشر. گاهي مقدمه به گونه
خدا وجود دارد و اين عين نتيجه است كه مطلوب ماست. اما با وجود اين، اسـكاتوس در جـاي   

  گويد:  ديگر مي
تي را كه بررسي كنيم، آن را اي از هس واقعيت اين است كه هرگونه سلسله

هـا اول   وابسته و متكي به يك اول خواهيم يافت، و او كه در همه سلسـله 
  .)195 :همان( است

شناسي معتقد است كه ميان ايمان به خدا و اعتقاد به  پلانتينگا با قطع نظر از بحثهاي معرفت
خـدا وجـود   «ز اعتقاد بـه گـزاره   تر و بيشتر ا ايمان داشتن به خدا امر قوي«خدا تفاوتي وجود دارد 

خواهـد.   اي بيشـتر مـي   يعني ايمان داشتن مؤونـه  )355: 1385دخت شوركي،  عظيمي( »است. »دارد
گونه كه ما معتقديم كه اعتقاد به وجود خدا امر فطري همگاني است؛ هر چند ممكن اسـت   همان

يابنـد. پلانتينگـا    و را مـي برخي ايمان نداشته باشند، ولي در هنگام سختيها در عمق وجود خـود ا 
گزاري با وجود اينكه امري سهل و بديهي است، بـدون اعتقـاد بـه خـدا ممكـن       معتقد است شكر

امكـان پـذير    »خـدا وجـود دارد  «شكرگزاري خدا بدون اعتقاد ورزيدن به اين گـزاره كـه   «نيست: 
  (همان). »نيست.

  گيرد: كلمات كالون مدد مي گيرد و از را گزاره پايه مي »خدا وجود دارد«ايشان گزاره 
خداوند در هـر روز خـود را از راه كمـال موجـود در سـاخت عـالم، بـر مـا         

سازد و ما را چنان آفريـده اسـت كـه بـه اقتضـاي طبيعـت و        مكشوف مي
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فطرت خويش، در وضعيتهاي خاصي بـاور بـه وجـود او را در خـود شـكل      
  .)55 :3، 1383 ،ك: صدرالمتالهين.ر و 374 همان:( دهيم

روشـن گرديـد.    »خـدا وجـود دارد   «بنابراين، در عبارات مختلفي بديهي و فطري بودن گزاره 
اكنون نيازمند مقدمه ديگري هستيم كه در فلسفه اسلامي بدان توجه شده است و آن مقدمه اين 

(فصـل هفـدهم و هجـدهم) و     اشـارات در نمـط چهـارم    )56 :1385ابـن سـينا،   ( است: ابن سـينا 
 »مايقال في جواب ما هو«كنند كه واجب الوجود ماهيت به معناي  بيان مي اسفار صدرالمتألهين در

صـدرالمتألهين،  ( دارد كـه عـين وجـود اوسـت     »ما به الشيء هو هـو «ندارد؛ اما ماهيت به معناي 
1999 ،1: 96(.  

واجب الوجود را ماهيت و انيت يكي است كه اگر دو بودي ممكـن  «گويد:  شيخ اشراق نيز مي
  ).415 :1380سهروردي، ( »ود بودي.الوج

اي كه با زنديقي داشـت، زنـديق    كند كه در مناظره نقل مي در روايتي، هشام از امام صادق
   »سؤال كرد: خدا چيست؟ امام فرمود: ماهيته انيته... يعني خدا چيزي است به خلاف شيئيت.

ن فطـرت بـه صـورت زيـر     توانيم تقريري از برهـا  رسد از مجموع عبارات فوق مي به نظر مي
  بندي منطقي كنيم: صورت

الف. گزاره خدا جود دارد، امر بديهي، ثابت و همگاني است، زيرا بـا تصـور   
موضوع بلافاصله تصور محمول كه در ضمن موضوع مندرج اسـت بـه    

  آيد. ذهن مي
پـذيرد، حتـي    ب. خداوند وجودش عين ذاتش است و هـيچ قيـدي را نمـي   

عاري از ماهيت است و علم به مفهوم خدا، قيدي اطلاق. پس وجودش 
 علم به حقيقت وجود خواهد بود.

ت. اين واقعيت وجود خداوند است كه در دل هر هستي رخنه كـرده و هـر   
كنيم، در نهايت مـا را بـه سـوي علـت      پديده و عللي را كه بررسي مي

 كشاند نخستين و وجود محض مي
جود در عـالم بـر مـا مكشـوف     ث. خداوند هر روز خود را از راه كمالات مو

سازد و آدميان را چنان آفريده كه مطابق با فطرت خـويش بـاور بـه     مي
  دهند. پس باور به وجـود خداونـد   خدا را در وضعيتهاي خاص شكل مي

ـ امر بديهي، همگاني و ثابت است كه  كه ماهيتش عين وجودش است ـ
  خداوند در فطرت ما قرار داده است.

  يكرد خداجويي فطريقرير با رو. ت10ـ6
در تقريرهاي پيشين، تقرير به معناي عام آگاهي اعم از علم حصولي و علم حضوري داشتيم. 
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تقرير به معناي خاص علم حصولي يا به معناي خاص علم حضوري نيز طـرح گرديـد. همچنـين    
ويي توان تقرير شهيد بهشتي را به معناي خداجويي نام برد. اين تقريـر نيـز بـر اسـاس خـداج      مي

فطري طرح گرديده است: خدا، همان كمال مطلق است كه علم و قدرت مطلق و حيات جاودانه، 
صفات ذاتي اويند... بنابراين، كمال مطلق از آن خداست و هر كمالي شـأني از شـئونات كمـالات    

كر در توان با تأمل و تف اند و اين امر را مي اوست. آدميان ذاتاً طالب علم و قدرت و حيات و زيبايي
آيد كه در واقع در همه انسانها حظي از خـداجويي   خود عيان كرد.... از اين دو مقدمه به دست مي

  .)35ـ34سال: محمدرضايي، ( اند وجود دارد؛ يعني همه آنان طالب علم، قدرت و حيات و زيبايي
؛ فرقـان:  42؛ شـوري:  36؛ يـس:  12نك: طلاق: ( مقدمه اول اين استدلال توسط آيات قرآن

آمـد،   تأييد گرديده است. ضمناً از عبارات پيشين نيز اين استدلال بـه دسـت مـي    )40غافر:  و 58
  هرچند به شكل برهان تقرير نشده بود.

  . تقريرهاي برهان فطرت بر اثبات خدا از منظر متفكران غربي11

 هاي مختلفي مطرح شـده اسـت   برهان اجماع عام براي اثبات وجود خداوند در غرب به گونه
اند وگرنه  توان آنها را به عنوان برهان فطرت نام برد؛ زيرا فقط نام آن را برهان عام گذاشته كه مي

هاي مختلفي طـرح،   ها را به گونه هاي برهان فطرت ندارند. اين تقرير در تقرير هيچ فرقي با تقرير
دانـد و   شـاهدي مـي   اند. رابرت فلينت، متكلم قرن نوزدهم، آن را تنهـا  بندي كرده ارزيابي و درجه

گويد: هيچ روايتي از برهان مبتني بر اجماع عام را نبايد يـك برهـان طـراز اول شـمرد. ايـن       مي
  برهان شاهدي بر آن است كه شواهدي هستند كه دلالت مستقيم بر (وجود خداوند) دارند. 

خت و گويد: اين برهان في نفسه ارزشمند است و اجمـاع عـام ملـل در شـنا     برنارد بويدر مي 
دهد. اما بايـد   قبول خدا را بايد نداي عقل عام تلقي كرد كه شهادت نيرومندي بر اين حقيقت مي

توجه داشت كه اين برهان، استدلال كاملي نيست مگر وقتي كـه بـا آن برهـان علـت نخسـتين      
  همراه شود.

ترين تقريـر  داند و خود در اين زمينه به ترين برهان مي ج.ه. جويس برهان اجماع عام را معتبر
  .)Edvards, 1972: 147( را ارائه كرده است

  تقرير نخست. 11ـ1
  گويد:  ) ميSenecaسنكا (

ايم كه براي اعتقاد عموم آدميان اهميت زيادي قائل شـويم؛   ما عادت كرده
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اي  و اين باور را كه خداياني وجـود دارنـد، بـه عنـوان برهـان قـانع كننـده       
احساساتي كه در ضمير ناپيـداي مـا انسـانها     ايم. ما وجود آنها را از پذيرفته

هر چنـد دور    ـ كنيم. تاكنون هيچ ملتي نبوده  سرشته شده است، استنتاج مي
  .)Ibid: 148( ـ كه منكر آن باشند از قانون و تمدن بوده باشند

كه در بيان ايشان آمده توضيح داده نشده اسـت. لكـن دو تفسـير بـراي آن      »احساسات«واژه 
  اند: ذكر كرده

اند و معتقدند كه چنين عقيده يا تصوري در هنگام تولـد در   برخي آن را به فطرت تفسير كرده
ذهن و ضمير انسان به صورت يك استعداد حاضر است و هنگام مواجهه با او، اين استعداد خود را 

اي صـورت بگيـرد، آدميـان     كند. اگـر چنـين توجـه و مواجهـه     به صورت اعتقاد به خدا آشكار مي
اي جز ايمان آوردن ندارند. بر اين اساس، آنان نيازمند اين آمـوزش كـه خـدايي وجـود دارد      چاره

  نخواهند بود.
داننـد   برخي ديگر احساسات را امري غريزي دانسته اند؛ يعني آدميان را داراي استعدادي مـي 

  كه نيازمند تلقين و آموزش به داشتن چنين اعتقادي نيستند.
ه تفاوتي كه ميان غريزه و فطرت گذاشتيم، بهتر است كه احساسـات بـه   به هرحال، با توجه ب

دهـد، از سرشـت    فطرت تفسير شود؛ چون اين اعتقاد عام كه احساسات معنوي ما را تشكيل مـي 
  .)Ibid: 148-149( گيرد هاي متعالي و انساني ما نشأت مي پاك و خواسته

  تقرير دوم. 11ـ2
  گويد: مي (Hodge)هاج 

حساسات ذهني و بدني ما ويژگيها و متعلقات متناسب با خود را همه قوا و ا
كند. چنان كه چشـم   دارند. توانايي اين قوا، وجود آن متعلقات را ايجاب مي

توانـد ببينـد، و گـوش بـا      اي است كه با كمك نـور مـي   ساختارش به گونه
كنـد؛ بـه همـين طريـق      شنيدن صـدايي، توانـايي خـويش را آشـكار مـي     

طري) احساسات معنوي و ديني ما نيز وجـود خـدا را ايجـاب    (اشتياقهاي ف
  .)Ibid: 149( كند مي

انـد. گـواه بـراين امـر، سـبك و       شناختي و فطري يا غريزي نيز شمرده اين دو تقرير را زيست
  است. »احساسات«سياق استدلال و به ويژه واژه 

  تقرير سوم. 11ـ3
  گويد:  مي (G.H.Joyce)جويس 

دانند  ه و حال، با آنكه شيفته آزادي عمل هستند و ميهمه آدميان در گذشت
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كشاند، اما فطرتاً با نداي عقل معتقد  تر آنان را به بندگي مي كه مرجع عالي
به خدايند. و همه بشريت (اعم از متمدن و غير متمدن) در داشـتن چنـين   

 صدايند، و اگر در چنين باور و برداشتي بر خطا بودند، لازمه آن اعتقادي هم
جويي آن، خواهد بـود، بـا وجـود آنكـه      ناتواني و نقص عقل و عدم حقيقت

دهد. اگر ما معتقد به نقـص و عبـث    احساس و وجدان ما بر آن گواهي مي
يابيم كه چـون عقـل سـليم و     جويي آن نباشيم، درمي بودن عقل و حقيقت

قابل وثوق است، پس شكاكيت مفرط، بديل جدي در مقابـل پـذيرش بـه    
  .)Ibid: 150( از سوي آدميان نخواهد بودوجود خدا 

  مقايسه و ارزيابي كلي
در يك نگاه، با تحليل مختصر از تقريرهاي ارائه شده و تأملاتي كه در ذيـل برخـي تقريرهـا    

ـ  روح واحـد و   ـ با رويكـرد عـام و علـم حضـوري     آيد كه سه تقرير نخست  داشتيم، به دست مي
كننـد. بـه نظـر     اند و نتيجه يگانـه را تـداعي مـي    ت شريكمباني يكسان دارند و در برخي مقدما

رسد با توجه به مشرب صدرا كه در ذيل برهان نخست آن بيان كـرديم و بـا در نظـر داشـتن      مي
تـرين تقريرهـا    مقدمات فلسفي و مباني كه در پايان هر سه تقرير اشاره شد، آنها بهترين و محكم

ي كه بـا رويكـرد علـم حضـوري و گرايشـي ارائـه       آيند. در درجه دوم، سه تقرير به شمار مي
گرديد، قرار دارند؛ زيرا در تقريرهاي صدرا و علامه مستقيماً از طريق علم حضوري اسـتدلال  

رسـد   شده بود، اما اين تقريرها با وجودي كه صبغه عرفاني دارند، در نگاه ابتدايي به نظر مـي 
در حالي كه به تفصـيل بيـان كـرديم كـه     اند.  هاي انساني استدلال شده با واسطه گرايشهاي

محبت و عشق گرايشي مبتني بر علم حضوري و شهود است. در درجه سـوم، بـراهين ديگـر    
پژوهان غربي كه در واقع به شـواهد تـاريخي و تجربـي     ويژه تقريرهاي دين گيرند. به قرار مي
ني و بديهي بود اسـت،  اند و اين اعتقاد همگا كنند كه مردم اعتقادي به خداي داشته اشاره مي

پس شناخت خداوند فطري است. به تعبير رابرت كلنت، اين تقريرها شاهد بـر فطـري بـودن    
  شناخت خداوند هستند نه برهان مستقل.

  بندي تقريرها و تقرير برگزيده . جمع12

لباب تقريرها و گوهر مشترك همه تقريرها را به دسـت بيـاوريم؛ اگـر كوشـش       اگر بخواهيم لب
پژوهـان اسـلامي را اصـطياد     كه جامع مشترك تبيينها و استدلالها در انديشه فيلسوفان و دين كنيم

ـ و هـم   علـم حصـولي فطـري و علـم حضـوري فطـري        ـ كنيم كه در آن هم آگاهيهـاي فطـري   
  گوييم: گرايشهاي فطري تأمين گردد؛ ضمناً از آيات و روايات نيز مؤيدات فراواني داشته باشيم، مي
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كاوي در بعـد آگاهيهـا و    اه عميق به درون جان و وجدان خود بيندازيم و با درونيكم: نگ
ها و رفتارهـا، رفتارهـاي ارادي و غيـر ارادي، سـختيها و شـاديها، اميـدها و        گرايشها، انديشه

طلبيهـا، اسـتقلال درونـي و     نااميدها، درد و رنجها و سلامتي و شاديها، وابستگيها و اسـتقلال 
استقلال بيروني و وابستگيهاي بيروني، نيازهـا و نيازمنـديها، و... ، از عمـق     وابستگي دروني،

: مـا       شنويم كه ما را به اين نكات دعوت مي جان خويش ندايي مي كنـد بـه ايـن نكـات: اولاً
... واالله غنـي و انـتم   «كنـيم:   احساس فقر، ناتواني، وابستگي، نيازمنـدي، در وجـود خـود مـي    

: خواسته)15فاطر: و  28(محمد:  »الفقراء. هاي انساني داريم كه ما را از ساير موجـودات   . ثانياً
جــويي،  طلبــي و حقيقــت هــاي معقــول و انســاني از قبيــل كمــال كنــد، خواســته متمــايز مــي

طلبي، ميل به عشق و پرستش، در يك كلام ميل و عشـق بـه كمـال     دوستي و زيبايي زيبايي
:  )54(مائده:  »االله بقوم يحبهم و يحبونه فسوف يأتي«مطلق و شناختن آن كمال مطلق:  . ثالثـاً

داننـد و اومانيسـتها كـه خـود را خـداي همـه چيـز         آدميان كه خود را برترين موجـودات مـي  
پندارند، در اين نكته توافق دارند كه آثار مخلوقيت در وجودشان فريـاد هسـت. اگـر آنـان      مي

بخشـند؛   خود به خود اين كمالات را نمـي  خواهند و مخلوق نبودند، چرا كمالات را از غير مي
رهانند؟ پس به راحتـي   دهند و از رنج و نااميدي نمي چرا خود را از فقر و نيازمندي نجات نمي

  خواه هستيم. بايد اعتراف كرد كه ما مخلوق و نيازمند و كمال
بلكـه   يابيم كه روح ما از سنخ اين عالم نيسـت،  دوم: با نگاه دقيق در نفس و روح خويش مي

 »فـإذا سـويته و نفخـت فيـه مـن روحـي فقعـوا لـه سـاجدين         «ملكوتي و مجرد و فناناپذير است: 
طلبد، امـا ايـن    . به همين دليل، كمالات جاودانه، خير و سعادت ابدي و فضيلتها را مي)29 حجر:(

خـواهي نهفتـه اسـت، همـواره نيازمنـد       روح چون در عمق وجودش خواستن و نيازمندي و كمال
  هاي ابدي و سعادت حقيقي است. توشه

يابيم كه نفس جاودانه و ملكوتي ما، هر چـه اسـتكمال حقيقـي     كاوي نفس، مي سوم: با درون
تـر   تر و فقيـر  دم تشنه به دارد، بلكه دم شود، و دست از خواستن برنمي كند، نه تنها سيراب نمي پيدا 
شـود؛ تـا خـود را بـه      شديدتر مـي كند، عشق آن  شود، كمالات بيشتر و شديدتري را طلب مي مي

دارد. تجربه اثبات كرده است كه آدميان هر چه به كمالات  كمال مطلق نرساند از آن دست برنمي
و الذين آمنـوا  «هاي انسان انتها ندارد:  طلبند. اين سير و خواسته رسند، كمالات بيشتري را مي مي

شـود كـه ايـن     رسد، تازه متوجه مي به آن ميزيرا هر كمالي كه انسان  .)165بقره: ( »اشد حباً الله
تر و كمالات مطلق است. حتي كسـاني كـه    كمال نيز خود، شأني از شئونات كمالات برتر و شديد
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طلبند.  اند وگرنه كمال حقيقي را مي اند، فقط مصداق را گم كرده دنبال قدرت و سعادتهاي پنداري
 پس همه طالب كمال مطلق هستيم.

و جوي كمال مطلق هستيم يا در صدد شناختن علت العلل يا به دنبـال   ت چهارم: اگر در جس
 »روم؟ ام؟ آمـدنم بهـر چـه بـود؟ بـه كجـا مـي        از كجا آمـده «هاي:  يافتن پاسخهايي براي پرسش

باشيم، بايد بدانيم اين پاسخها تماماً ريشه در فطرت خدادادي ما دارد. اين كمـال خـواهي، در    مي
آگاهانه يا به گونه علم  لم مركّب (علم به علم) و در برخي ديگر نيمهبرخي آگاهانه به صورت ع
شود. به هر حال، اين احساسات فطري در تمـام آدميـان كـم و بـيش      بسيط ظاهر و آشكار مي

وجود دارد. اما ممكن است بعضي از آن غافل شوند و برخي ديگر به وضوح آن را شهود كننـد.  
شـود.   و صيقلي است و هيچ گونه تقلـب در آن ديـده نمـي   ماند كه صاف  اي مي فطرت به آينه

پوشاند و گاهي بـه سـبب عـدم توجـه، گـرد و غبـار        گاهي بر اثر غفلت، زنگار چهره آن را مي
 گيرد. سيماي آن را فرا مي

پس خدايي كه قادر مطلق، عالم مطلق است حي مطلق است و بـر همـه چيـز احاطـه دارد،      
بايد وجود داشته باشد؛ زيـرا از بـاب    1دهنده مطلق است، ي و نجاتنياز است، مدبر، مرب غني و بي

دهنـده   اي، فقر و نيازي، به دنبال خود معشوق و محبوب، نجات تضايف هر اميدي، عشق و جاذبه
 و غني مطلق را لازم دارد.

رسد اين استدلال جامع تمام استدلالهاي فوق است؛ زيرا اولاً: استدلالهايي كـه در   به نظر مي
البهاي گوناگون بيان گرديد روح مشتركي داشتند كه در اين استدلال آمده است. ثانيـاً: آيـات و   ق

  توانيم آيات و روايات ديگري ارائه دهيم. رواياتي كه بيان گرديد مؤيد آن است و افزون بر آن مي
نـه الحـق   سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم ا«فرمايد:  مثلاً قرآن كريم مي

  .)53فصلت: ( »أو لم يكف بربك أنهّ علي كل شيء شهيد
ضمن پذيرش احتمالات زيادي در تفسير اين آيه و دلالتشان بـر برهـان صـديقين، احتمـال     

را به معناي مشهود بگيريم، تنبه آن بر برهان فطـرت بسـيار    »شهيد«قوي اين خواهد بود كه اگر 
طباطبـايي،  ( ه است پروردگـار بـر همگـان مشـهود اسـت     آشكار است. به ويژه آنكه علامه فرمود

  هم گرفته است. »مشهود«را به معناي  »شهيد«. وي )405 :17، 1362
                                                      

)، و بـر همـه چيـز احاطـه دارد     40)، حـي مطلـق (غـافر:   12)، عـالم مطلـق (طـلاق:    42مطلـق (شـوري:    قادر .1
؛ 172دهنـده مطلـق اسـت: (اعـراف:      بر، مربـي و نجـات  )، مـد 15نيـاز اسـت (فـاطر:     )، غنـي و بـي  54 (فصلت:

  .)65  عنكبوت:
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. معنـاي ايـن سـخن ايـن     )21غاشيه: ( »فذكر انما انت مذكر«فرمايد:  خداوند در آيه ديگر مي
تنها نيازمند توجـه  شناسند و  است كه آنان نعمتهاي الهي و حقايق را در باطن خويش دارند و مي

  دادن و تذكرند.
درپي به سوي مردم فرستاد، تا از آنان بخواهند كه  فرمود: خداوند پيامبرانش را پي امام علي

عهد فطرت الهي را ادا نمايند و نعمتهاي فراموش شده خدا را به يادشان آورند و با ابـلاغ احكـام   
  .)40 :1386(شيرواني،  قل را بر انگيزانندالهي حجتها را برايشان تمام كنند و توانمنديهاي ع

فرمايد: حمد و سپاس ويژه خداي متعال كه خود را به بندگانش الهام  در روايتي ديگر امام مي
  .)139 :1، 1380، كليني( كرد و فطرت آنان را با معرفت پروردگارش آفريد

  . نتيجه13

پژوهـان و   فيلسـوفان، ديـن   ها، تفسـيرها و تقريرهـاي گونـاگون در ديـدگاه    از مجموع تحليل
مـا بـا    و روايات ايـن نكتـه بـه دسـت آمـد كـه      در آيات  تأملشناسان اسلامي و غرب و با  روان
را نگري و تفكر در عمق جان و وجـدان خـويش، خداشناسـي فطـري و خـداجويي فطـري        درون
ارادي خـود  هـاي ارادي و غيـر   هـا و گرايشـها، فعاليت  بعـد آگاهي  كاوي بـه  يابيم. اگر با درون درمي

شنويم كه مـا را   بنگريم، به راحتي نداي باطني و ملكوتي ر ا باعقل سليم و بصيرت قلب خود مي
ما نيازمند و غير مكتفي بالذات در وجود  :اولاً اكند؛ زير به سوي خداشناسي و خداجويي دعوت مي

ريم و مانند حيوانـات  هاي متعالي دا خواسته: ثانياًو بقاي خود هستيم و هيچ چيزي از خود نداريم. 
هاي انسـاني و ملكـوتي داريـم.     آرزوهاي بلند و خواستهو كنيم  تنها به خورد و خوراك بسنده نمي

متناسب با ماهيت خـودش   بلكه ملكوتي و جاودانه است و ،نيست روح ما از سنخ اين دنيايي :ثالثاً
خواهد و تا به آن نرسـد   خواه است و كمال مطلق را مي پس روح ما كمال خواهشهاي مطلق دارد.
عالم مطلق، قـادر مطلـق، حـي     خواهد كه : آن كمال مطلق را ميدارد. رابعاً دست از تلاش برنمي

ر اين صـورت آرام  گيرد و در غي مطلق و غني مطلق باشد؛ هرگاه به چنين موجودي رسيد آرام مي
ند ممكن است بر ت، هر چشناخت چنين موجودي در گام نخست امري فطري اسو قراري ندارد. 

  رنگ شده باشد. آلود كمهاي محيطي و دنياي غبارحسب گرفتاريها، آسيب
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